


631مجلس / حج

اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

صحبت در واجب مطلق و تعريفي بود كه ما براي واجب مطلق و مشروط              

.آورديم تعريفي جامع و مانع

 در واجب مطلق بنا بر مبناي قوم بايد واجب در هر شرايطي مورد تكليـف قـرار                 

شناسد در حالتي   اي تكليف نمي  هيچ وقت و زماني را براي اد      اين واجب   بگيرد و   

دانيم هيچ واجبي نيست كه در هر شرايطي اتيان او و الزام مـولا نـسبت                كه ما مي  

توان گفـت كـه آن       يك الزام اطلاقي باشد بلكه در بعضي از شرايط مي          ،به مكلف 

.الزام در اختيار مكلف نيست

واجـب مطلـق    م  تـواني بنا بر تعريف قوم اصـلا نمـي       طور كلي ما    ه   پس بنابراين ب  

جاست كه اين تعريفي كـه راجـع بـه واجـب مطلـق و       صحبت اين ،داشته باشيم 

هاي متعدد بزرگـان  ند همين مساله موجب شده است كه در مثال       ه ا مشروط آورد 

:بشوند تناقض ودچار اضطراب 

 يا قبل از ظهر در صـورتي كـه مكلـف             الفجر ىاراقه ماء قبل صلا   مثلا در مساله  

گوينـد حـرام اسـت شـما        جود ماء بعد از وقـت زوال هـست مـي          عالم به عدم و   

ىداند بعد از صـلا  مكلف مي  زيرا ظهر اراقه ماء حرام است       ىگوييد قبل از صلا   مي

ظهر ديگر مائي وجود ندارد از يك طرف قائل به حرمـت اسـت از طـرف ديگـر         

 ظهر نسبت به كسي كه عالم اسـت بعـد از            ىطهور و وضو را قبل از صلا      وجوب  

گويند اراقه   از يك طرف مي    .تواند كسب كند قائل نيستند     طهارت مائيه نمي   ىصلا

گويند گويند وضو واجب نيست از يك طرف مي       ماء حرام است از يك طرف مي      

 واجب است در حالي كه هنوز وجوب صوم بـه           صائمكه غسل قبل از فجر براي       
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يـك طـرف    مكلف تعلق نگرفته چون وجوب صوم من اول طلوع الفجر است از             

دانند و مسير به حج را      تحصيل استطاعت را قبل از حصول اشهر حج واجب نمي         

قبـل از    قائل به رفع استطاعت      هابعضيدانند و حتي    قبل از استطاعت واجب نمي    

قبـل  از آيد گرچه استطاعت   زيرا وجوب حج در اشهر حج مي       نده ا شداشهر حج   

ره و باقيه الي اشهر حج باشد       حاصل بشود اما اين استطاعت بايد استطاعت مستم       

 اسـتطاعت بكنـد   رفـع تواند قبل از دخول شهر شوال از خـودش  پس شخص مي  

!نداهقائل به اين شد

ي كـه بـراي     يدر مثالهـا  (انـد   ست كه نتوانـسته   ا اين مساله موجب اضطراب افراد      

 به يك حكم جامع و به يك مـلاك          )شودمقدمه واجب در مثالهاي متعدد زده مي      

 واجـب و در  ،د مقدمات واجب را در تحت واجب مطلـق نند كه بتوان سرِجامعي بِ 

.غيرملزم قرار بدهدو  غيرواجب و مباح ،تحت واجب مشروط

 در اينجا يك ملاكي را مطرح كنند كه با آن ملاك شـما     خواهند مي  مرحوم نائيني 

 احـراز  ،توانيد مقدمات واجب مطلق را حتي قبل از وقت نيز به عنوان وجوب            مي

جـا  كنيد و نسبت به مقدمات براي واجب مشروط ديگر آن الزام و احـراز در آن               

 آن عبارت است از شرعيه و مقـدمات و قيـود و مقـدمات عقليـه ايـن                   .راه ندارد 

.ايشانملاك 

 چه اشـكالاتي بـر ايـن مـساله قـرار             كه رسيمفرمايند بنا بر تعريفشان حالا مي     مي

به عنوان قيد واجب در شرع آمده كـه واجـب           چه را كه    گيرد با اين ملاك آن    مي

شـود مگـر بـا ايـن قيـد شـرعي حاصـل بـشود آن                 حاصل نمي در وقت وجوب    

. لازم نيستوجا واجب  وجوب ديگر در آنتحصيلش قبل از وقتِ

وب طاهر اين بـه عنـوان قيـد واجـب            ث ،ثوب طاهر براي مصلي    مثلا فرض كنيد    

 شـارع واجـب كـرده       واجـب قـق آن    عنوان يك مقدمه عقليه براي تح     ه  است نه ب  
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 شارع لباس طاهر را براي مصلي واجب كرده ايـن           ،ى صلا  وجوبِ  در ظرفِ  ،است

 واجب كرده سوم وضو كـه  ،به عنوان قيد براي واجبشارع  دوم استقبال كه    ،يك

.وضو به عنوان قيد براي واجب

 را كه    مكان غيرغصبي و امثال ذلك در تمام موارد آن قيودي          وضواين مسائل قيد    

در شرع به عنوان قيد واجب لحاظ شده است تحـصيلش قبـل از وقـت وجـوب                  

 لازم  ى قبل از صلا   ، وجوب وضو بگيريد    لازم نيست شما قبل از وقتِ      .لازم نيست 

 هنـوز   اسـت دانيد قبله كدام طرف اصلا نمي نه،را تعيين كنيد  نيست شما استقبال    

 براي شما واجـب نيـست        تحصيل لباس طاهر   ىكه واجب نشده قبل از وقت صلا      

 از ناحيه شرع مورد قيد و وجوب قرار گرفتـه           ىزيرا لباس طاهر بعد از وقت صلا      

 باشـد باشـد تـا بعـد از     ،تواند لباستان نجس باشد ميىپس شما قبل از وقت صلا     

نداشتيد حكم  ،با لباس طاهر  داشتيد   لباس طاهر    ،شود تازه واجب مي   ،ىوقت صلا 

ايـن قيـود جـزو      .ايد ببينيد چه حكمي خواهد شد     كه ب ،حكم ديگري خواهد شد   

.شودقيودي است كه در آن وقت براي انسان حاصل مي

 قيد شرعي نباشد فرض كنيد كه مسير الـي          ،و اما اگر قيدي قيد براي شرع نباشد       

جا اگر مترتب الحج در آن در مسير الي   ،الحج كه بعنوان يك مقدمه وجوديه است      

 الان قبل از اشهر حج بايد حركت كند به سمت مكه            باشد كسي كه مستطيع باشد    

 بلكه جزو مقدمات    ،ب نيست جالوازمنالحج جزو قيود شرعيه في      زيرا مسير الي  

واسطه استطاعت براي يك شخـصي      ه   وقتي كه ب   ، مقدمات عقليه است   ووجوديه

اين مساله احراز شد كه حج واجب است قبل از اشهر حج كه حج در آنجا منجز                 

به مقدمات وجوديه و عقليه بپردازد اگر       ن بايد براي تحصيل آن امر مولا،        ايبشود  

 است ايـن مقـدمات را       يتو عدم پرداختن به مقدمات وجوديه موجب تف       ،نپردازد

.وتهگويند مقدمات مفمي
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ه آن مقدماتي است كه ايجاب او از ناحيه شرع نيامده عقل بـه            پس مقدمات مفوت  

 آن واجب خواهـد     قدام نكند موجب تفويت   به آنها ا  ر   اگ ،عنوان مقدمات وجوديه  

.شد

ديگـر  ىقبل از صـلا ،گويندجا مي مرحوم نائيني در ايني كه بنابراين با اين كيفيت  

جـا موجـب   گويند اختلاف افراد در اينميجا البته باز در اين   .ما مشكلي نداريم  

واجـب   در مساله مقدمات براي واجـب مطلـق و            ايشان تشويش است و خلاصه   

خواهنـد حلـي    خودشان مي و  دانند، مطلب را اين طور سهل و ساده نمي        مشروط

 اسـت   مفوتهجايي كه مقدمه جزو مقدمات       در آن  : كه براي اين مساله مطرح كنند    

 اين مائي كه الان هست اگر شما اين مـاء           ىمثلا فرض كنيد كه قبل از دخول صلا       

اهد شـد كـه آن وضـو بعـد از            وضويي خو  جا باعث تفويت  در اين را اراقه كنيد    

، امـا نفـس وضـو      ،شودشود و حمل مي    بر مكلف بار مي    ،تعلق وجوب بر مكلف   

 واجـب نيـست شـما       ىخود وضـو قبـل از صـلا       ،قيود شرعيه است  از  خود وضو   

دانيد بعد از وقت زوال در اين       وضو نگيريد گرچه شما مي     ىتوانيد قبل از صلا   مي

 ـ        ي گـرفتن وضـو واجـب نيـست چـون          جا براي شما آب حاصل نخواهد شد ول

. مقدمه شرعيه است ،نفس وضوخودِ

جا عدم  صائم در اين   فجر براي    ىدر مورد غسل جنابت قبل از صلا      فرض بكنيد   

 از طلـوع فجـر وجـوب پيـدا     ، صوم است چون نفس صـوم  غسل موجب تفويت  

ل جـا عـدم غـس      لذا در اين   ، بدون جنابت   و  باشد طهراًكند و اين صوم بايد مت     مي

ه بايـد قبـل   از باب مقدمه مفوت غسل غرض مولا خواهد شد و آن    موجب تفويت 

. بشودانجام فجر از صلاى

 اما در مورد فـرض بكنيـد اسـتطاعت خـب بلـه ممكـن اسـت قبـل از حـصول            

تواند قبل از اشهر حج از خودش رفع        ميگويند  انسان    ها مي  كه بعضي  ،استطاعت
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تا اشهر حج كه گريبان  ادامه پيدا نكرده عتجا هنوز استطا  در آن استطاعت بكند،   

توانم از خودم رفع استطاعت بكنم مثل اراقـه         او را بگيرد قبل از اشهر حج من مي        

 شـما  !! (توانم اراقه مـاء بكـنم      ظهر من مي   طور قبل از صلاى   ه   در اراقه ماء چ    ،ماء

چون كنيد  فرض ب .)گيرد حق هم داريد به اين فتواها و مباني بخنديد         تان مي خنده

استطاعت آمده و هنوز وجوب نيامده من الان جلوي استطاعت را بوسيله از بـين               

.آيدجا لازم نميتوانم بگيرم هيچ اشكالي هم در اينبردن مي

جـا  شود آن ملاكي را كه مرحوم نـائيني در ايـن          در اين مثالهاي كه زده مي     

بـراي   عنـوان مقدمـه       آن قيود را بـه     ،كنند عبارت است از قيودي كه شرع      ذكر مي 

 آن مقـدمات را بـه       ،خود واجب قرار داده است يا آن قيود و مقدماتي را كه عقـل             

.ست ا اين فرق بين اين دو،داندعنوان شرط براي تحصيل واجب مي

فرمايند قيود شرعي نيست قيود عقلي اسـت        الحج را ايشان مي   لذا مسير الي  

ت كه  اراقه ماء جزو قيود عقلي اس.انسان بايد آن را براي تحصيل حج انجام بدهد   

دانـي پـس بنـابراين       به جا بياوري و چون نمي      طهراً را مت  گويد بايد صلاى  عقل مي 

طور در ساير موارد مثل ضيافت كه اقدام بر تهيه تواني اراقه ماء بكني و هميننمي

.داند را عقل واجب ميآن قبل از حصول ،مقدمات

ست يكي اشكال حلّـي اسـت نـسبت بـه           اشكالي كه نسبت به اين مساله ه      

.و بعد هم اشكالات نقضي قضيه 

 مولانا  در مورد قيود شرعي وقتي كه شـما   : و اما اشكال حلي اين است كه      

 طهارت بعـد از  واسطه تفويته  حرام است ب  جا  گوييد كه اين اراقه ماء در اين      مي

 وجود ماء براي ،رعجا مطلوبيتي ندارد از نظر ش خود ماء كه در اين،از وقت زوال

 فجـر را ممتنـع   ىبعد از صـلا مائيه تحصيل طهارت است شما كه تحصيل طهارت  

طـور در   ه  كنيـد چ ـ  واسطه اراقه ماء و لذا حكم به حرمت اراقه ماء مي          ه  دانيد ب مي
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 با علم به امتنـاع طهـارت   ؟كنيد ظهر حكم به وجوب نميىمورد وضو قبل از صلا   

؟ كنند فرقي مياين دو چه؟ىمائيه بعد از صلا

 كنيد و ماء را نگه تحفظماء را كند كه شما بايد م مياراقه مائي كه عقل حك    

 ظهـر واجـب     ى ماء را براي چه نگه داري؟ براي آن وضويي كه بعد از صلا             ،داري

 وضو واجب خواهـد     ،ىواسطه وجوب صلا  ه  خواهد شد چون بعد از وقت زوال ب       

حفـظ مـاء را تـا وقـت زوال عقـل             لـذا    ،طهارت مائيه ممكن نيست   كسب  شد و   

طور خود وضو قبل از وقت زوال بـا علـم           ه  طور است چ   اگر اين  ،داندواجب مي 

به عدم امكان و دسترسي به آب واجب نيست عقلا؟ چه فرقي بين اين دو است؟                

گوييـد واجـب     آن وقت خود وضو را مي      ،داريدشما كه ماء را براي وضو نگه مي       

طلوب است و نه عقلا ماء ماء است خـب           شرعا م   خود نفس حفظ ماء نه     ؟نيست

حدنفسه نه مباح است نه     فيهمين كه دست من است اين هم آب است نفس آب            

هيچ حكمي ندارد يك حكم خارجي است مـائي كـه بـراي             نه واجب   حرام است   

عقلا آن هم نه شرعا عقلا آن حفظ ماء براي طهور           طهور مورد استفاده قرار بگيرد    

دانيد كه بعـد از     اگر شما مي  طور است پس بنابراين     ب اگر اين   خ ،شود واجب مي

 چرا الان نبايد وضو بگيريد؟ الان       ،يه ممكن نيست  ئ تحصيل طهارت ما   ،وقت زوال 

،الوضوء نور بگيريد وقت نماز نيامده وضو به عنوان طهارت وضو به عنوان النور،             

؟ مگر نداريمعلي نورالوضوء علي وضو نور 

نيـت  كـه   فقط همـين     ، نه ،م نيست انسان نيت وجوب بكند     لازدر وضو   لذا  

كنيد اين مـساله    طور شما اين مساله را مطرح مي      ه   چ .كندطهارت بكند كفايت مي   

خـاطر  ه  اش ب  آن ريشه  ،به وجوب بقاء ماء    عقل   حلي است كه ريشه و علت حكمِ      

 ـ   تحصيل طهارت مائيه است و شما كه الان اين آب را نگه مي             ر خـاط ه  داريد نـه ب

خاطر اين است كه با اين آب شما طهـارت مائيـه را كـسب    ه   ب ، است مائيتنفس  
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و كنـد  طور باشد پس چرا خود عقل حكم به خود وضـو نمـي           وقتي اين  ،كنيدمي

 خب آن وجـوب وضـو       ،دانيد عقلا را حرام مي   اگر شما اراقه ماء    ؟مولا بايد بكند  

د شـرعا آن وجـوب وضـو لازم         داني اگر اراقه ماء را حرام مي      ،لازم است عقلا  هم  

؟ آن كه به طريق اولي بايد باشد خب         كند  چه فرقي مي   اين دو با هم    ،است شرعا 

.گوييد نيامده نيامده شما خودتان مي

 خـب بفرمائيـد شـما كـه         :و اما مسائل نقضي كه بر اين مساله مترتب است         

 مـساله   ولـي در   ،دانيـد را حـرام مـي     اراقـه    در تحصيل طهارت مائيـه،    فرض كنيد   

گوييد كه اگر شخصي بداند كه در موقع فلاني مستطيع خواهد شـد             استطاعت مي 

تواند جلوي آن استطاعت را بگيرد چون هنـوز اسـتطاعت پيـدا نكـرده         از الان مي  

گوييد كسي كه مستطيع است قبـل از اشـهر          شما كه قائل به احتياط هستيد و نمي       

ند كه انسان   اي كه حكم كرد    عده تواند اسقاط استطاعت را بكند بر خلاف      حج مي 

تواند اسـقاط  لال ميه حلال شوال دو دقيقه قبل از استهلال ماتواند قبل از استه مي

استطاعت بكند چون هنوز اشهر حج نيامده حالا ما به آنها كـار نـداريم شـما كـه                   

توانـد اسـقاط    گوييد با حصول استطاعت در شهر رمـضان ايـن شـخص نمـي             مي

د بكند ولي اگر بداند كـه در شـهر رمـضان يـا در اشـهر حـج          استطاعت را از خو   

داند كه اين چك در    داند چكي دارد دست كسي مي     مستطيع خواهد شد اين را مي     

شـود در اشـهر حـج    ماه رمضان وصول خواهد شد با وصول شدنش مستطيع مـي     

كاري انجام داده علم دارد نه ظن علم        آيد قولي بهش داده شده      پولي به دستش مي   

كه حصول استطاعت براي او قبل از اشهر حج معين خواهد شد شـما            ارد بر اين  د

الان آن چـك را بـه        استطاعت را بگيـرد از       تواند جلوي حصول  فرمائيد كه مي  مي

زنيـد و فـرق     كـه ايـن حـرف را مـي         شـما    م ببخشد آقا به تو بخشيد     يك شخص 

نقـض ايـن   (:گذاريد بين استطاعت فعليه و اسـتطاعت علميـه بفرمائيـد ببيـنم            مي
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 ـ             )جاست اگرمـولا  ،ه اسـت   اگر هنوز وقت ظهر نيامده الان ساعت ده دقيقـه بـه نُ

 مـولا  ،كنم ميىحكم به وجوب صلابراي شما بگويد آقا من در ساعت يك امروز        

كند مـن در وقـت زوال امـروز كـه روز             نكرده اخبار مي   گويد ديگر الان حكم   مي

شـود كـرد يـا       آيا الان اراقه ماء مي     ،كنم مي ىست حكم به وجوب صلا    اچهارشنبه  

شود چرا؟ چون حكم به وجوب از       توانيد بگوييد مي   شما ديگر نمي   ،شود؟ نمي نه

وقـت ظهـر   گويد كه من در ناحيه مولا لازم است آيا مولا امروز به شما اين را مي     

الان نه در وقت ظهر به شما خواهم گفت كه امشب اكرم زيدا وقت ظهر كه شـد                  

اصلا ببينم تو زنده هستي يا نيستي وقتي ديدم موقع ظهر زنده بودي و عزرائيل به                

، موقـع ظهـر  ،سراغت نيامد و خلقي را از دست تو نجات نداد متأسفانه آن موقـع        

؟ توانيد از قم بزنيد بيرون برويد تهـران ا مي اكرم زيدا الان شم:كنم به من حكم مي  

 چـون گفتـه   هكنم هنوز كه نكـرد گوييد خب مولا گفته من موقع ظهر حكم مي  مي

روم اگر الان بگويد اكرم زيدا هـذا        كنم من الان مي گذارم مي     موقع ظهر حكم مي   

وجا مشغول است وبايد دنبال مقدمات بروم گوشت  ليله خب من گريبانم در اين     

 نه الان مولا نگفته فقط گفته من موقع         ،خواهم ضيافت كنم  بخرم مي  ميوه   وزي  سب

تـواني  جـا نمـي   ايـن ازكنم شما ديگـر  گويد من حكم مي همين كه مولا مي    ،ظهر

حكم مولا به مجرد علم و به مجرد اخبار گرچـه حكـم نكـرده                چون   بروي چرا؟ 

حكـم  كه ظهـر     تا اين  كنمكه مولا بگويد من ظهر حكم مي       اين .است منجز است  

گويم كـه شـما امـشب بايـد         كه بگويد من ظهر مي     چه اين  !كند هردو يكي است   

خواهد اين حكم   كنم كه مولا مي   كه من از قرائن اطلاع پيدا مي      انجام بدهي يا اين   

...د ووشكنم براي من كشفي پيدا مي علم پيدا مي،را بكند

ر كسي بداند كه در اشـهر حـج          اگ ، اين مساله درست حالا بيائيم سراغ اين      

ش دتواند اسقاط اسـتطاعت از خـو      كند به چه حكمي مي    استطاعت يقيني پيدا مي   
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 مگـر   ؟آوردمگر استطاعت وجوب نمي   شود؟طور مي ه  چاين  بكند جناب نائيني؟    

گوييـد  طور در صورت استطاعت فعليه شما مـي       ه   چ ؟موجب وجوب حج نيست   

حـالا كـه    (ستطاعت را از خودش سلب كنـد        اتواند  وقتي استطاعت پيدا كرد نمي    

مـن مـستطيع خـواهم شـد         ولي اگر علم پيدا كند كه در موقعيت فلانـي            )كنندمي

فلانـي  خواهد شما را امسال به حج ببرد من باب مثال به من بگويند فلان كس مي       

خواهد ممكن است   قصد دارد يعني يقين است مطلب مشخص است حالا اين مي          

شـوي  شـوي نمـي  تواند بپرسد منصرف مي مي او  حالا آدم از   طرف منصرف بشود  

 داشته باشد كه اين شخص اين كـار را خواهـد كـرد              طعكني؟ اگر انسان ق   چه مي 

 حرام است چون بذل     ،حق ندارد برود به او بگويد كه آقا يك چنين كاري را نكن            

آورد چكـي  كه نه اصلا پولي بـه دسـت مـي       مال موجب وجوب حج است يا اين      

بـه دسـتش   در اشـهر حـج، در مـاه رمـضان     هـا   اينورد دو ميليون سه ميليون     دا

توانـد  توانـد بـرود نمـي   نام كند و مـي    تواند ثبت  مي ،تواند برود رسد و اين مي   مي

كنـد  كند؟ چه فرق مي    چه فرق مي   ،شود حرام  اين مي  ونكند چ نراجع به او اقدام     

و امحاء آن  استطاعت فعلي حق ابطال واسطهه فعلي و بانسان استطاعت پيدا بكند 

استطاعت براي او نباشد يا كه علم به استطاعت پيدا بكند و از الان جلوي آن علم         

چـه  هر دو يكي اسـت      كند؟  جا چه فرقي مي    در اين  ؟كند مي چه تفاوتي را بگيرد   

 الظهر واجـب اسـت از الان        ىكند كه شارع در موقع ظهر بگويد صل صلا        فرق مي 

كه الان شارع بگويد من موقع      رت مائيه و اراقه ماء حرام است يا اين        تحصيل طها 

 ـكه اگر خواستم من موقع ظهر به تو امر خواهم كـرد الان امـر بـه                ظهر نه اين   وت

كنم بايد  خواهي بكني برو بكن موقع ظهر كه شد من امر مي          كنم هر كاري مي   نمي

فع تكليـف از مـولا نـسبت بـه       تواند كاري بكند كه ر    نماز را بخواني آيا انسان مي     

خاطر ايـن اسـت     ه  ست؟ ب خاطر چي ه  ها ب  خب همه اين   ،تواندنميخودش بكند؟   
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بـه  چه كه به عنوان شرط براي تحصيل مكلـف        كه تصور بر اين شده است كه آن       

گونه الزامـي   هست او از تحت دايره طلب خارج است و مكلف نسبت به او هيچ             

فرمايـد  ويند همين مرحوم نائيني كه ايشان مـي گندارد كساني كه اين مطلب را مي      

 و صـل ايـشان      زال الـشمس فتوضـأ     ظهر وقتـي داريـم كـه اذا          ىكه در وقت صلا   

آيد كه وقت زوال شـمس خـودش      فرمايد كه از ظهور اين عبارت به دست مي        مي

در اين تكليف دخالت دارد خب جواب ما اين اسـت كـه اگـر خـود وقـت زوال            

 هنـوز   ؟شودطور قبلش اراقه ماء حرام مي     ه  رد پس چ  شمس دخالت در تكليف دا    

شـود كـه     اين معلـوم مـي     ؟شودطور اراقه ماء حرام مي    ه  كه زوال شمس نيامده چ    

 ايـن ظـرف   ،زوال شمس دخالتش در تكليف نيست بلكه به عنـوان ظـرف اسـت       

عنهي بودن است دخالت داشتن يـك شـيئي در   است و اين دخالت دخالت مفروغ   

عنـه اسـت يعنـي مـولا آن قيـد را يـك امـر                وقتـي مفـروغ    يـك .يك شيء ديگر  

، يك وقتي نـه    ،داند منتهي هنوز وقتش نيامده به اين عنوان است        الوقوع مي متحقق

آيـد حاصـل نـشود    كه حاصل بشود تكليـف مـي   است به اين ىتمام العل به عنوان   

.هايش را خدمت رفقا عرض كرديم آيد به اين عنوان است كه مثالتكليف نمي

جـا ذكـر كردنـد و       هايي را كه مرحوم نائيني در اين      پس بنابراين تمام مثال   

ها همه باعث اضطراب شده در يـك جـا حكـم بـه وجـوب      فرمودند كه اين مثال   

الـب قـرار    قها همه در يـك      كردند در يك جا حكم به اباحه كردند تمام اين مثال          

: اين است كهآنگيرد و مي

ب تكليـف از خـود بكنـد قبـل از تعلـق آن               آيا مكلف اختيار دارد كه سـل      

تكليف يا اختيار ندارد؟ اگر اختيار نداشت تكليف از همان موقع متوجه او خواهد    

 بله وقت اتيانش وقت خاص است مـن كـه بـرايم اسـتطاعت از مـاه رجـب               ،شد

متعلق به مـن خواهـد شـد   حج حاصل شده است از ماه رجب تكليف به وجوب          
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 رفع ونم و در اختيارم نيست كه تكليف را از خودم سلب  توابه نحوي كه من نمي    

 ظهر بر مـن     ى از الان صلا   ، كي بايد مكه بروم؟ اشهر حج بايد بروم        ،استطاعت كنم 

،موقع ظهر بخوانمبايد صبركنم و واجب است منتهي الان بايد نماز بخوانم؟ نخير     

رام بكنم؟ نه بايد    امشب بر من واجب است منتهي الان بايد اك        دراز الان اكرام زيد     

 ولي بايد از الان تهيه مقدماتش را انجام بـدهم اگـر بگـويم چـون           ،صبر كنم شب  

طور در ه چرا انجام بدهم مقدمات شب حكم به وجوب است از همان شب بروم 

گوئيـد عيـب    ى ظهـر مـي    ست ولي در صـلا    اين تفويت ا  گوئيد   اكرام زيد مي   ردمو

كه من عملـي    است تفاوتي نيست يا اين     آن هم همين     ؟وضو نگيرد شود  ميندارد

انجام بدهم كه آن عمل باعث بشود ديگر قدرت بر نماز نداشته باشم عملي انجام               

هـا تمـام اشـكال دارد همـه        بدهم كه باعث قدرت بر صوم فردا نداشته باشم اين         

.ها اشكال دارداين

ال مـائي   داند بعد از زو    پس بنابراين اراقه ماء حرام است براي كسي كه مي         

داند اگر بخواهـد بـرود      وجود ندارد تحصيل وضو واجب است براي كسي كه مي         

تواند وضو بگيرد بايد قبل از رفتن به هواپيما وضو بگيرد تـا             در هواپيما ديگر نمي   

.جا موقع نماز شد نماز را بخواندوقتي كه آن

ىلايكي اراقة ماء كرده يكي هم خود ص: شود يعني دو تا عقاب مي:تلميذ

تكليف نـدارد اراقـه مـاء يـك امـر      نه ديگر آن اراقه ماء خودش به تنهايي        

 براي مقدمـه كـه مـولا        ،آيد مي ىصلاواسطه  ه  مباحي است حكم وجوب و الزام ب      

،خاطر مقدمه ه  المقدمه است نه ب    ذي فواتخاطر  ه  عقوبت مولا ب  كند  عقوبت نمي 

كننـد؟   هـم عقـاب مـي      ملّالسطح است بر نگذاشتن س    امر به صعود علي   وقتي كه   

كه د تا اينممكن است هزارتا مقدمه انجام بدهاو  والا  سلّم  خاطر صعود   ه  همان ب 

عقلا بايد اين را انجام بدهد اگر انجام ندهد آن وقـت        م برسد،   لّفرض بكنيد به س   
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.شودالمقدمه ميخاطر ترك ذيه عقابش ب

 اسـتطاعت بـراي   داند كهدر مورد استطاعت است اين مي     همين مسأله    لذا  

 عدم جواز ابطال اسـتطاعت قبـل   كند به عقل الان حكم مي،او حاصل خواهد شد   

صول به استطاعت حالا اگر آمد و اين استطاعت خودش را باطل كرد حجـي               از و 

 به خـاطر تـرك      ،آورندرود او را جزو تاركين حج به حساب مي        را كه امسال نمي   

جـا فـوت    المقدمـه در ايـن    ه آن ذي  ك ـخاطر ايـن  ه   ب ،كندمقدمه خدا عقاب نمي   

واجـب اسـت كـه خـودش     داند مستطيع است بر اين شخصي كه مي  لذا   .شودمي

آيـيم صـحبت    حالا نسبت به مـوارد ديگـر هـم مـي           .نسبت به مقدمات اقدام كند    

.كنيممي

كه ملاكي را كه مرحوم نائيني ذكر كردند       پس روشن شد بر اين    جا   تا اين 

 قبل از تعلق وجـوب و       ،باشد كه از ناحيه شارع آمده است      كه اگر قيود از قيودي      

قبل از تعلق تكليف اين قيود احرازش الزامي نيست مثل كسب طهارت مائيه ايـن    

به اصطلاح الزامي نيست اگر اين قيود از قيودي است كه از قبل شرع نيامده بلكه                

حكـم  جا عقل  براي تحصيل واجب در اين    حكم عقل است به انجام آن مقدمات        

وت المكلـف   ف ـلأن لاي يفوت الغرض و    ند لأن لا  كبه وجوب اتيان به مقدمه را مي      

.به و لأن لايفوت تكليف المتعلق بالمخاطب

الحـج نـه شـرعا   پس بنابراين اگر شخصي داراي استطاعت شد مسير الـي         

 نبايد بگويد الان كه وقت اشهر حج است از الان واجـب             ،عقلا واجب است  بلكه  

كه براي اين الحج قبل از اشهر حج واجب است        مسير الي ،يد بروم و با شده است   

اين هست ولـي  گوييم كه بله  واقع خواهد شد ما مي      تفويت ،واسطه عدم مسير  ه  ب

كند در كنيد كه آن شخص علم به استطاعت پيدا ميجايي كه شما حكم مي   در آن 

گـر در ايـن   تواند از الان جلويش را بگيـرد ايـن حكـم شـما هـم دي                مي ،مستقبل
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كنيد شخص علم دارد كـه بعـد از   صورت لغو خواهد بود اين حكمي كه شما مي        

تواند وضـو بگيـرد الان واجـب نيـست وضـو گـرفتن حكـم بـه ايـن                     نمي زوال

هـا برگـشتش بـه ايـن         واجب است كه وضو بگيرد و تمام اين        ،توانيم بكنيم نمي

ن واجـب را بـه      است كه در واجب مشروط و واجب مطلق آن واجبي كه مـولا آ             

كنيم كه خيلي    حالا بعدا انشاءاالله در اين هفته تمامش مي        ... البته در بحث   ...مكلف

فقـه گفتم ما خير سرمان به حرف آقا عمل كرديم كه بيـائيم             امروز مي طول كشيد   

.اش اصلا شد اصولبگوييم همه

ف مولا اين واجب را القاء كرده است از الان ذمه مكل ـ         اين واجبي كه الان     

 گرچه زمان واجب متأخر است زمان واجب تأخر پيدا   ،به اين واجب تعلق گرفت    

 اكـرام از  كه فرض كنيد حكم به وجوب      مثل اين  .كردن ارتباط ندارد به تعلق ذمه     

 خب زمان اكرام امشب است شـما از الان  ،امشب استزمان اكرام ولي الان است   

 ـ          نبايـد  ت اكـرام نيامـده      تا امشب بايد دست روي دست بگذاري بگويي هنوز وق

ذا گويـد بايـد غ ـ    ي مـي  سكچه  ؟ نبايد بروي ميوه بگيري    ؟بروي غذا درست كني   

گويد هنوز كه وجوب نيامده اين بـا        عقل مي ؟  گويد يا عقل  درست كني شارع مي   

كند؟ با حج چه فرق مي؟كند ظهر چه فرق ميىصلا

 گفتيم آن   طوري كه پس بنابراين ما بايد تعريف مطلق و مشروط را همان         

آيد كه بحث در مقدمـه      فردا آن تتمه مطلب مرحوم نائيني مي       از   .تعريف را بكنيم  

جـا ايـن     در ايـن   .واجب است كه مقدمه به عنوان قدرت است يا مقدمات علميه          

رويـم گـذرا بـه مطلـب         نمي  ديگران دوتا بحث را هم بكنيم ديگر راجع به بحث        

اي را مطـرح كردنـد چيـز اضـافه        پردازيم چون همه همين مطلـب       مرحوم آقا مي  

.نياوردند

 ـ               اين ه كه ما نسبت به تقريرات مرحوم نائيني يك مقـداري طـول داديـم ب
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گويند خيلـي نـسبت      آنها هم همين را مي     .كه ايشان جامع بين آنهاست    خاطر اين 

ها اضافه بر اين ندارند حالا فرض كنيد در يـك مثـال آن تـشخيص                به خود اين  

جزو مقـدمات واجـب مـشروط اسـت امـا در يـك مثـال او                 دهد كه آن مثال     مي

 فقـط در مثـال جـا را عـوض           .گويد جزو مقدمات واجب مطلق خواهـد بـود        مي

مشروط چيست آن همان   واجب   وكه ريشه و مبناي واجب مطلق       كنند اما اين  مي

جا مطرح كرده است ديگر اضـافه بـر         چيزي است كه خود مرحوم نائيني در اين       

. استرفي نزدهاين مساله كسي ح


